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جسم از گوشت و استخوان ساخته شده , 
یک اسیر زمین و آسمانا ... 
کسی موفق است که بر همه ذهن برتری داشته باشد! 


اینو بارها گفتید ارپاب متعالی: ۴۳| 
اما آگر جسم تلف شود .. 1 
رامی برای برتری یافتن ذهن ! ( 
نیست ۱ 


سس سس Sy‏ 
هفته ها از آخرین باریکه لا ۱ 
چیزی خورده اید گذشته... ٩۳‏ 


ذهن گنگیس تماما توسط هجوم رموز چرخش 
واقعیات دنیای ما تصرف شده بود. امروز . توجه او به 
امیال دنیوی کاملا محو شده بود. 





غذا رضایت مندی مي آورد اما آخواهش ميکنم شخص باستانی 
شکل گرسنگ به علت جوانی تو , من قسم خوردم که به شما حدمت 


تغیل نادودی را به ذهن تو می آورد_ ASAE‏ 


کر A‏ ومن شکست 


ِ ۱ خواهم خورد. کمی غلا بخورید 
۱ ۱ هردوی ما را نابود نکنید! 


باید معلمت رو جای 
دیگه ای پیدا کنی. 
من آموزش نمیدم. 





هن بهش گفتم که تا بحال هیچ شخصی 
از غرب , به میان اونها پا نگذاشته ۔ ۔ 


در تبت وجود دار.. 
در میان اونها میتونی 
سرنوشت خودت را 


gy 


< 
` 
همون فردا صیح , یک ملاقات کننده دیگه منو 
.و استاد من , انشنت وان .منو به بازگشت به / قبل از اینکه شروع به oo f oai‏ پیدا کرد 
آمریکا هدایت کرد. خوشب‌حتانه من تعسمیم گرفتم / آموزش منرهای جادوئی ۳ ۳ 
بمونم و دین را در لول راه جبران کنم . . _/ کنیم, استرنج در غرب 
یک دکتر بود =< 


ملاقاتی که عقب افتاد .. اما نه 
برای سالهای طولانی ..باید هم 8 





اون اولین کسبه که بعد از نهصد سال از این تقریبا از سرما و گرسنکی 
نه باشد ؟ تلف سده! زود باسید برادرها ! 


تاهمه جیزرو از مردان 
فرقه ءآموخت ... 


| دیگه نگو برادر. اون ( اما استاد» هنوز کاملا ۱ وحالا... زرشی که طراحی کردید , شبیه هیچکدوم از زره های 
[ دیکه نکو برادر. اون / هلو A‏ انسانهای فانی نیست - اگه دردتون اومد به ما بگید» 


استاد! 


اون جبزی مال انسانهای 
حقیره! درد برای دووم 
ae‏ دیگه ایه 


با دستان چهره جذایی که به یکباره او را ۳ 
تصرف کرده. 


N 


انسان قان.به سیمای بنهان کته 
شده "ویکتور ون دووم 0 


2 ۱ i تخواهد نگریست‎ A IR 
ا‎ E os à 
(4 PK : N 
9 J^ ۳۱ 


ye 





واقعا حقیقت داره؟ اشما واقعا 
با دکتر دووم معروف ملاقات 
کردید و اون رو فرستادید به 


به ما ارزانی داشته.ودر 
cag! |‏ زمان ذهن من » دوباره fp‏ 
همان میشود که در گذشته | | هرصدسال یکبار» 
یک ستاره درون تراز 
قرار میگیره رو اونها 


میدونم. من به چیزی که وقت به دنبال 
سرنوشتش فرستادم تبدیل شد ‏ مشکوکم 


P‏ حضرت آقاءباید بدونید که 
حالا که فرستادم ! ۲ حالا که قدرت دکتر دووم کنترل << 
اینم قسمق از ۱ ۱ شده کار شبطان خاتمه . « 


سربوشت من بوده ! پیدا کرده ۱ 





معبد را از آن خودشان 


کرده اند 


با تاری مونویورءقدرت 
دستان هوگوث را برطرف کن ... 
این در مقدس را آشکار کن 

اکنون این گنگیس است که 


با وجود این جشن هزارساله » 
این جنگل مرموز , همچنان 





گوش فرادهید همه اریابان حقیقی هترهای آخرین cf‏ فرا رسیده. من یک فرن ie Se‏ 
مرموز !کلام گنگیس کهن را بشنوید ! زندی کردم تا اين وظیفه مقدس را به انجام 
i‏ ۳ مسر برسونم . ممکنه ویشانتی به من قدرت 


صداهای آشکار بررسی 1 
ميشه .. این بارازیت 
زمینه ء استاد ! 





Al... 2‏ در میان طی کردن زمین , 
ی اما تمام سبرهای جادوی این قرتھا | 1 L IY‏ ی 


وهم آلود »در قلب دهکده 


۴ | هم نمبتونه جلوی صدای... 


#شما را به کردهماق جادوکران ۱ E‏ ذهن و جسم او توسط تعداد 
فرامیخوائم A  ...‏ 6 0 زبادی طلسم , از او در مقابل 
ڈرخواست قدرت "انجا برگزار + دشمنان بیکرانش...در خواب 
mA ems‏ 82 محافظت میکرد, هم در اين 

یاب ی دنیا ۳۳۱ 


4= 
از وفتی توآموز بودم , از خواب 
بپریده بودم ! 
فقط یک خواب نبود ! 


بله » من دکتر استفان 
آخرین سرعت ممکن به 
اندونزی برم .. اولین پرواز 

به جاکارتا چه زمای 


هست ؟ 





میتوستم در زمان مناسبتری با چادو به 
اونجا سفر کنم ء اما چیزی در مورد 
ان کنکیس هست که ... 


یک بدیده روی کمرنگ ... 


هوی رفي 
ر فرودگاه تاکسی خواسته 
بودید ؟ 
آه ء بله ۱ 


س 
... و اینکه چرا یک گردهمانی عظیم جادوگران 
ت شده تا باهاش روبرو بشیم ! 


ده سالی از زمانیکه در مورد معبدسوم 
شنیدم میگذره, انشینت وان اغلب در 
حین آموزشم , بهش اشاره میکرد » اما 
ب و بهم اخطار میکرد که هرگز بهش 
f‏ نزدیک نشم » مگر اینکه ... 


... مگراینکه واقعا اتفاق خاصی درحال انجام 
باشهابله .. الان همش به خودم برمیگرده 
خاطره ای از استادم هميشه در اعماق 
ذهنم نقش بسته . اون میگفت من باید 
شایستگیم رو اثبات کنم ... 
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از چیزی که فکر میکردم 
باشکوه 


E 


2 


tye 
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7 





پس اون دکتر استرنجه ء .. ها ... اسم دکتر استرنج مدتهاست که 
همون مردی که خون آشامها را | |[ نجوای سرتاسر جهانه . باعث افتخاره 
اعظم رو ريشه کن کرد؟ | ] که بالاخره باهاتون ملاقات میکنم . 
داره | 


خو شآمدید ! 


اه .ما توی چشمهاتون Py‏ ج Berar R r ٣‏ یبینم 
این سوال رو میبیلم .. که چرا ۱۳۳۵ تعداد خیلی زیادی از شما به فراخوان 
به اینجا فراخوانده شدید؟ he‏ 

چیزی اینجا ساکن شده ؟ 





اجتماع با صدای طنین کفشهای 
فلزی در میان معبد , بزرگتر شد. 


واقعا ؟ اولین باری که با این 

پیرمرد احمق ملاقات کردی 

خیلی مهربان نبودی, جوانک 
ظاهرا از اون زمان رقتارت ,اصي. 


ثراخوان شما مرا فريفته. 





چی ؟! من هزاران مایل .. تا مسابقه ای را برای هتر کمی بعد از طلوع بشریت» من پیمانی با 
3 وی جادونی خودء برعهده | slags‏ فلک ماورانی بستم . با باز 
آگاهیم , من موافقت کردم که هر صد سال 
یکیار» جادوگرها را گرد هم بیاورم ... 


عنوان و افتخار چیزهائیه که 
| من همین الان دارم ءکنکیس 


در واقع » همونطور که وقتق فراخوان دادم گفتم ء 
این یک درخواست قدرته .. که سرنوشت مقدر ‏ 
= کرده = 
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حال ما به شما .. ر p 5 4 z‏ 
h FE E, :‏ 
به محض اینکه آن جادوگر ا E so) ste!‏ وی واکمونو ... ماویشانی ‏ 
یافت شود ء غرشی خواهد = z‏ جادوگ راعظم AMT‏ نامیرا هستیم ! f‏ 
6 خیلی از شماها اسم ما و 

را بر زیان می آورید » 


اما هر تغیبری توسط اراده آزادشما » اعمال ۳ 
خودش را خواهد داشت . هیچ انسان فانی 
نخواهد توانست قسمق از آن را بگیرد ... 

.. آنها در طربقه ویشانق نیستند . 


Oia ۳ 
res 


cf 
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Sco) 
من اعتراض دارم .. من خلیفه‎ 
انشاله هستم ! یکنفر بین ماست که‎ 
! سے یک صرف واقی نیست‎ 





۸ 6 نمیخوام باهات موافقت 
کنم» اما من هیچ قدرق 
در طریقت جادونی شما ندارم 


عصر تکنولوژي من هراس 
داری؟ بسیارخوب , 
دستکش هایم را 


دری آورم ... 


بس زمانش فرارسید! ویشانق ... 
ما آماده ای م ! 


m 


۳ TE 
۱ بگذارید رقابت آغاز شود‎ 


دووم جادوگر نیست! او از دانش و تکنولوژی غربی برای 
خواسته اش استفاده میکنه ! او حق نداره اینجا باشه .. او 
سهمی در اپن مسابقه نداره ! 
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7 ه من ملحق شویده به = 
ویشانتی کییر » به دستان خدمتگزار 
)حقیقی خود ملحق شویدا آری» 
» و بیائید تابه هم ببیوندیم . تا.. " 
.. دوباره شکل بگیریم .._ _ 


۳۳7 
۷ ۱ y 
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به من گوش فراده , 
ونشانق ... اجازه بده خادمت 
قدرتش را به اشتراک بگذارد! 
هوگوث خاکستری , به من قدریت 
آگاموتو .را عطا کن > 
۵ نورت را رها کن 1 
t‏ 
1 اشتورمقدس»بانوی برازنده ء با 
دستان مقدس تو من جایگاه 
تمام اشکال GU‏ خودم را 
بدست آوردم ... بگذار اين نیز 
در آغوش تو تغییر کند ! 


on 
\ X Ñ \ 
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کسی که یتواند گنگیس را از آغوش ما 
برهاند ء جادوگر اعظم تشخیص داده 


خدایا! نزدیک بود اخوب شد 
تونستم یک سبر جادوق درست 
کنم! 


خوشه کریستالی قدرت جادوق 
بیشتری را از هسقی واقی قدرت ity‏ توپ نوری به سمت جولز رها 

gale‏ بروز بده ! اين نهایت £ j‏ کنه ؟ اون ... ؟ 
نابختگ بود که از این روش CA A‏ 





استرنج حق داره .. 
e‏ اون جوان تنها عمل کرد 
بشیم » چه کسی ۴ 


Jiss ۳8‏ داره طلسم های € 


اونها رو پراکنده میکنه .. 


~ ” 
به قدرت هزار لایه برمیکرده ! 
از خودت محافظت کن ۱ 


7« 
b^ a SG‏ جلي = 
> به عنوان ی *مرد زره پوش > 3393 = ای سریع واک بشون داد شاید میدولسته 


۳ توپ جادوی بعدی کچا فرود میاد د . چطور انجامشر میده > 





... خیلی از زره های میکروک با یو ا | این انرژیها احتمالا فراطبیعیه » اما خیلی از اونها یک موچ مادون 
تکنیک های مبارزاتي حادا ینهمه سال آموزش ء چیزیاد گرفتم ! فرمز انویه در ظهورشون نشون میدن ! تقربیا آموزنده است ... 


این بې معنیه که ودشانق را برای کمک صدا بزنیم .. 2 Cv‏ دکتر !همه اونها به زندی برگشتند 
ما داریم با قدرت خود اونها میجنگیم 1 Ss‏ 7 ۱۸ انگار زامبی های خونخوار از سیر ویشانق 


سپرت را با نشان سرائیم تقویت کن .. با 
gal alas‏ را طلب کن ! 





باید جلوی یورش این مهره ها رو قبل از اینکه توسط شیطاننمیتونم از همه طرف 
بفهمند میتونند کاری کنند بکیرم ! 


شیاطین e A‏ 
شده اید من تنها کسی 


کریستال 


بدر این غوغا رد اون رو کم کرده بودم. چطور 
این وسط از حمله کریستالها فرار کرد ؟ 





رجزخوایی احمقانه نکن .. دوم از تجربیات ‏ ۳ 
کے کارشناسی خودش در مقابل افراد بې تجربه F dte‏ 
s‏ استفاده میکنه ۱ 4A‏ 


اما چندتا از ژستهاش ء خصوصا! 
اونهانی که طلسم محافظتی داره 
... متو یاد خودم میندازه ! 





3 
چیزی که اون و دیگران بهش تبدیل شدند,وجود نخواهد 
داشت!ممکنه اونها تا ابد در همین وضعیت باق 


بموفند ۱ ۳7 


> 2 
3 f 


ن.جلوی نعره بزرگترین 
دووم ...اما فقط در 
صورتیکه شایسته این افسون باشند ۱ 


درغیراینصورت ء 
قدرتشور نه شکسته 


من باید در رها پدر باستانن»ءموفق بشم! 


oe Wa 
کک اماجادوی کردستالها خیلی برای جسم وخون‎ 


۳ 





ههانگونه خواهد شد 1 
باشد تا همه آزاد شوند 1 


oa 
ISR 


oe 





به من افتخار میدید » دوستان 


۷ گضاوت این مردان 
را بپذیر » استفان استرنج 


نقش خودت را در زندگ بپذی 
بدان که ویشانتی به تو لبخند مپزند ! 





۱ به هر ساحر دیکری که ار قدرت 
جان پذر پرده ر اعطا کنه. که فقط 
#ذفر است ... قدم اد a‏ دووم 


۳ آکنون تو به عنوان جادوگر | 
داده شده ای باق مانده » دکتر , 


درست متوجه نشدی » دکتر. |۱۱ 
سنت , عطیه ای به 


جادوگر اعظم عطیه 


را نمیپذیره wer‏ 





او باید آن را ... 
تو اهداء خواهد شد ) 


این مهم نیست . به عنوان جادوکر چی ؟ جدی که نمی ؟ 
NE ۳‏ توست که خواسته , دوم یک .. 
او را با بهترین توا خودت ,۽ دیکتتور ظالمه J‏ 


نمیخوام در نقشه های فتح 
دووم » همکاری کنم ۱ 


من هیچ احتیاجی به استفاده از 
دو در مشکلات مملکتم ندارم 


2 کمی قبل از مرک مادرم » روح او 

از آن روز یه بعد» روح او کرفتار یک توسط یک شیطان سنکدل ضبط شد, 
عالم دوزخی شده ... اخرین عمل او را م 
A‏ لغوکن !کمکم کن آزادش کنم ... 


و حسایمون نسویه خواهد شذ ! 


يا نکنه روح یک زن فناناپذیر آ 
پست تر از توجه 





برای مدق مدید » جادوگران به بافیمانده های معبد در غبار مینگردستند. مدق پس از آن » از هم جدا شدند . 


یک پایان ناگهانی» برای یک گردهمای بدفرجام! گنگیس باستان تدارک 
اند برای این تشریغات مهیا کرده بود . هرچند ... مهم نیست ۱ 


J‏ محترمانه تر باشد ... مصنوع من 
منتظر است ۱ 


== 
با سرعت تور بر فراژ 
| اتمسفر حرکت کردند ؛ 
- رسفینه کمتر از یکساعت . 





"ES‏ مردم خوب لاتورباء به سخنان 
z ۳‏ هن احتیاج دارند 1 1 
D‏ کر دناد ; 
و سرزمین ما مروز مفتخر از حضور یک 
ثم مرد دانا و آگاهه .. یک دکتر آمریکانی » 
استفان اسریج ! 


به شما امر میکنم که در سرزمینمان به او 
وش آمد بگوئيد .. خوش آمدی درخور میهمان 
ار دکتر دووم» بر او درود بفرستی 





iz ۲‏ 
آه بوریس.. ایشون دکتر استرنج هستند. نازمانی با سرعت باد حرکت کردند. 
رکه ایشون در کتار ما هستند »هرگونه مهمان نوازی a‏ ۲ 
از ایشان در قلعه به عمل بیاد. در پیج ها و سراشیبی های قلعه دوم 
جمعیت مشتاق ازدحام کرده بودند ... 


انگار نه انگار که سرزده به ملک پادشاه 


قوق العاده است احتی اکر نصف | 
| | این یادداشت ها صحیح باشه» | 


i he Sy eh page سینتیا ون‎ 
ر شگفت انکیز داشته‎ LL 


n ail oog ctl 


۳ 


k‏ ستله 


/از مادرت چی بخاطر داری ؟ 





وقتی مادرم : مرد : .من کمتر از هفت سال داشتم.» ] 
اما اون رو از دفترچه خاطراتش میشناسم »و از 
صحبتهائی که پدرم و بوریس برام تعریف 
> [ اون زن خوبی بوده...ب حفاظت از خانواده و / 
کا مردمش زندگی میکرده > m‏ زندگیش مجبور شد | \ 


شد! او کنترل نیروهای ماورائی 
را با رسم شکل فی ردو 
و 


م ا در تمام زندگی کبیرم . به دنبال راهی برای 
چ نجات مادرم از این نفرین بودم. 


سال به سال در نزاع با نیروهای دوزخی ۰ 
} برای آزادیش بودم » اما سودمند نبود » 
هرچند این بار فرق خواهد داشت 


> اما تو به تلاشت هک نکن , 
دکتر .میتونیم بعد از یکشب 
استراحت این رو ادامه بدیم . 
بوریس اقامتگاهتون رو نشونتون 


ون دووم اکر تو اینقدر سخت 
r‏ ۷ برای رستگاری مادرت , تلاش 
من هرگونه آمتحاتی را رای آثبات يج ae‏ کردی ۰ چرا تسلیم مبارزه 
بیگناهیش أنجام هیدم » استرنج. 
اما دکتر دووم التماس نمیکنه 





حتی بیشتر از چیزی که به نظر میرسه,دکتر..و دلیلی داره. خانواده او . تمام 
قبیله ما ءاز ظلم قدرتی فرازمینی رنج میبردند ‏ ما کولی بودیم 


پدر رباب ء ورتر ون دووم .مرد نجیبی بود .یک سعادهد . یک بارون پیر در لاتوریا هرگز نمیگذاشت که در آراهش باشیم .او 
او مسئولیتش در زندگی را پذیرفته بود.اما زن جوا منت مجبورمون کرد؛ بود که دائم در حرکت باشیم. و بعد ما را به سرگردانی و 


Pu aei 


پایداری در مقابل اراده او ٠‏ هميشه 
خطرناک و اغلب مرگبار بود ... 


به چیزی فراتر از خودت فکر کن Obs‏ فکر میکنی 

فراتر از نسل خودت ابه پسرت فکر کن ! د ابه مردمت » آرزشش را نداشته 
اون میتوئه آبنده ای آزاد از وحشت داشته باشه ؟ 

باشه! میتونی ازش یک شاه بسازی ! 5 


` 





در اون شب بزرگ , سینتیا به سرعت به 


من پیغامی برای ارباب شما دارم ! آون تا 
سمت دهکده رفت .مشتاتي قدرت تازه 


غروب فردا وقت داره تا جرائمی که به نام او بر 3 
/ علیه ما انجام شده , جبران کنه ! یافته اش علیه ستمگر . 


ی اوه دولش کن باب 
| احتیالا از تو هم مست تره ! ۱ 








نباید اینطور باشه ! من این 
قدرت را پس میزنم .. من 


۱ نگهبانی درحال مرگ که لنگ لنگان به سمت او 
ee ae a et ls ۳‏ 


7 
ی 


با وجود جراحت مرکبارش .او از دهکده فرار کرد و به 
اعماق جنگل گریخت .انگار که از گناه ترسناکش 
اک ele‏ 


e 


ساعتها بعد دوقتی که ورنر او را پیدا کرد... 
رحال مرگ ..کیلومترها دورتر از اردوگاه « 


همراه پا نفس های مرکش .رن به مردسش ره 
لتماس میکرد تا پسرشان را از قدرت مج 
شیطانی که آزاد کرده بوظ ٭ د 





همسرش را براورده کند.از اولد 
پلی که گذشتيم .او صندوقچه 
رش را به درون آب انداخت 


ZL ۰‏ 
ما نایود نمیشد ءسرانجام pas‏ 
تسلیم شد و سعی کرد صندوقجه ‏ 
را با ابزار ضعیف خودش نابود 

کنه . 


Je ES 


“A‏ وقت سوکواری اندک بود.ما میدونستيم 
E‏ که !که بارون بنهمه که چه اتفاقی افتاده 
= در این 


در امان نیست- 


اما سه شب بعد »بعد از اینکه یک اردوگاد تاد بلا کردیم .او 
صندوقچه را پید! کرد بخشک و دست نخورده, که به ارابه او 
y ats‏ 


LA N 
1 J 





پا کذشت زمان .دویاره به لائوریا پا کداشتيم .سا شهرت وردر به عتوان یک شفادهنده نوجه ها را 6 خواسنه به سمت ما 


اندوه اون پسر ءسریعا به خشم تبدیل شد..هیچ کلامی 
ا نمیتهو نست | as a;l‏ 
نه !! اونها مادرم رو 


حالا او رم رد 

کشتند ! اما تقاصش 

رو پس خواهند داد. x‏ 
تمام بشر تقاصش 


به قتل رسوندند ! 


ویکتور پا کشف نمام اسرار صد 
0 من والریا هم نتو 


سین 


| وقتی یک کودک برد 


آو برای پرسناری از 


M‏ ورثررپسر و همراهش را به کوهستان برد.ها اون سال برف زمستالی 


خیلی زودتر آمد.من روزها بعد اونها رو پیدا کردم ... هردوشون از سرما 


«نوز یکسال از مرگ ورثر نگذشته بود که او صندوقچه 
تفرین شده را پیدا کرد.اون روز بود که جستجوی او در 
طلب قدرت , مشتاقانه آغاز شد . 





4 ۱ fi H = 

در سالهائی که درحال حرکت بودیم .ویکتور 
یک کتابخانه از هرشهر و دیاری که کذشته 

" دیم » حمع کرد ا 


کم کم او از عرقان » معشوقه خودس , دالش را 
در اغوش کرفت! دامنه مطالعات ویکنور «« 


...با ملاقات با پروفسورهای امریکاتی . کسترش پیدا کرد 
این باعث شد ویکتور به امریکا سفر کند .او در انجا در 
یک دانشگاه معتبر حضور پیدا کر3 - 


۳ 


ویکتور تلاش میکرد از این طریق به چیزی برسه که از طریق جادو به 
آن نرسیده بود.. تا به عالم اموات برسه و با مادرسش ارتباط برقرار کنه 
LT‏ ار س 





به صورتی معجزه آسا ,ویکتور و دستیارش از 
نھ یجاد شده بود ءجان سالم بدر 
بردند اما او از دانشگاه اخراج شد .. 


ok‏ میکرفتم خودم رو محکم 
کنم.خودم را قویتر کردم 
خیلی قویتر از .شایسته ترین 
حاکمان این دنیا | 


چندین روربعد ءدووم تحت سلطنت 


.| نا تکنولوژی که دکتر به آن دست يافته بود . ما به موفق ترین اا صرف حون دا 


مردم اروپا تبدیل شدیم .. و تمام چیزی از ما I> ; wanes‏ ف یکسال .اوهرچه رائمیخواسد 


نبرداری مطلق بود . زاين سرزمین پاک کرد 


5 پادی که داشت تا اندازه ای انتقام 
مرگ ورنر را گرفته بود.اما سرنوشت 
مأدرش هنوز در گرو روحش بود . 





=y) 
هیچوقت فکر نمیکردم از‎ 
بدنام ترین ستمگر جهان»چیزی‎ 
gpl uae از طریقت‎ 


a‏ من قدرت زرهم را ده برابر 
افزایش دادم»اما هنوز کافی 
نیست. استرنج آشکارا در 

2 جادو از من بهتره.باید خودم را 

م با سطح قدرت تکنولوژیکی 











قشت ابا گفتن زی که 
ور نی D‏ 
مشخصه هدر ند فکر ي میکنو اماده 





وقتی موانع بین جھاں ها شکاف میخوره .. من 
قدرت های جهنمی تالار را فرامیخوانم»و آنها را 
به خاطر مادرم به چالش میکشم 


این زنده ماندن شماء 
کاملا شگفت انگیز 2 


اما چیزی که خعرناکتره..اینه که 
ازادی روح مادرت به معنای روبرو شدن 
پا خود منیستو در قلمروی اونه . 


فقط یک احمق نمیترسه»دووم.نه»ما آونقدر 

آماده ایم که هرشخص فانی میتونه آماده abl‏ 
پروسه اماده سازی الان دیگه فتط میتونه 

یک وقفه باشه - 

به خطرانداختن روح خودمون!۱ اما باید یک بار دیگه ازث بپرسم 

میدونم دکترا قبول میکنم که | که متوجه هستی داری خودت رو 
این ریسک رو بپذیرم ... توی چه خطری میندازی! با 
تو هم میپذیری ؟ ورود به عالم امواث ... 


e 1 ull C ye) SLIT O INI 


أف 
ابا سیک ا 


نا 


مر آنچه باید انجام we‏ 
پبخش. 





wen) 








میچ چيز در عالم اموات ‏ ار 
برای مدت طولانی ازچشمان ۱۵ 


حدس پنهان نہ 





او دورم .. میدونستم بالاخره فکر نمیکردم اونقدر احمق باشی که > 







راهت رو به اینجا پیدا میکنی. 


یکبار دیگه به قلمرو من وارد بشی 
تحت تاثیر قرار گرفتم که 


» جادوگر ۱ 





استرنج ساده لوح گول 
E‏ ۰ 
A‏ 


tw 


تقاضا میکنی..؟ حق تو ؟مخلصانه پوزش ميطلب 
فکر میکردم شماها فقط فانی های لبم 
بی ارزش هستید ! 











IS‏ ار 
j‏ 


4 وسط دام ءتونل زدیم - 
م چقدر زمین سریع عوض 
/ شد .. يا نکنه ماخ 


& 





6 دووم واقعا داره باهاش 
(#همکاری میکنهافکر نمیکردم 
مه یک فانی مغرور خودش را 


اونها با هم یک نیروی 
ep as‏ .اما Ss‏ های 





اونها دارن منو به زمین میزنن!مفیستو ۱ ن Sog D‏ نمیتونم توی 

داره سعی میکنه ما رو از هم جدا کنه! ۶ $ J‏ > ین بادی اویزون بموذ 
ره سی رو از هم ج ii F i‏ همچین بادی او بمونم 
دووم ؛ صدامو میشنوی ؟ : : i‏ ۱2 


2 جادو گر فقط با طلسمهایش 

از خودش محافظت میکنه..اگه 

نتونم پیداش کنم..اگه نتونسته باشه 

در مقابل اين طوفان جهنمی مقاومت.۳ ۲ 





حول امدی! 
همینجوری داری تحت تاٹیر 
قرارم میدی ..فانی های 


: خر ی 
حتی اینجا | اوازه تو جلوتر از خودت 
پیچیده اشهروندان عالم اموات شامل 


اا خیلی وفته که .. منتظر .. این 
J‏ ملاقانم.. خواهش مي میکنم اجازه بده 
Æ‏ 5 مناظر و صداها A ae‏ 
م مناظر و صداهای عالم 0 
اموات را نشونت ید 1 


زا با متحد خودت 
شروع کنیم»چطوره ؟ 


حتی نمیتونهببینه» با اینحال جا 
یک حرکت اشتباه درسرزمینی ؛ که هرقدمش 
یک قدم اشتباهه ... 














J 






سقوط las”‏ 
و این اخرین 
به جا زمی 


دوگر ز OF‏ 
۰ جطوره؟ 


۳ اگه بخوام مپشه خرد شده 
باشه 





اره » برای همه ابدیت | ۲ 





نمیتونه اینجا 


| عبای افسانه ای شناور 


نجاتش بده! 


واسه یک ثانیه همه جا سیاه شد. چه احساس عجیبی 


1 


i 


بود که دستیار شما بود 
»> قربان | ج 


5 
i 





ببینید»سرمن خیلی شلوغه ودستمزد گرالی 
دارم.اگه میتونید از پس هزینه من بربیائید * 


با پذیرش سحبت کنید . درغیراینسورت 
بفرمائید بیرون. 












برم..تمدد اعصاب 
#7 و استراحت کنم ! 


ي ي ڪڪ 





آچاه ؟ خدای من 


\ جاده...‎ » Koo 


هیچ اشتباهی در کار نیست » د کتر. 
۰ اعصاب تماما صدمه دیدند .. 





شنیدی چه اتفاقی واسه 
استفان استرنج افتاده ۴ 


من شنیدم پیشنهادات 
بهش»درحد یک مشاور 

تترل پیدا کرده ..اما 

میگن از اينکه دستیار 


رو در راه پیداکردن یک 
درمان از دست داده. 


[ خداروشکر اونجاست‎ z a ECEE 
همونطور که شرپاس‎ > E آمریکا تا اینجا اومدم تا ا‎ 8 
گفت ! ماء ما زمان .. و‎ ; 

آخرین پس اندازم رو 
فت. اما بالاخره کنج 





خارجیها اجازه ندارند در| رب 
مراسم حضور داشته باشید |[ زناه نیست. 
فورااینجا را ترک کن. pet ISK‏ 


m ۰ ۰ ‘ rari 
انشنت وان هرگز در زند گیش‎ 7 B ۳ ون بهم‎ 


نوز ذره ای از -i‏ 
هنوز دره ای از ر قدرتش را برای یک شخص 


۲ شما متوجه نیستید ! 

من .. من قبلا اینجا 

بودم. من با انشنت وان 
ملاقات کردم... 





,. هیچ تاریکی نمیتونه برای مدت طولانی!۱ 
0 .و در داخل درخشندکی 
اشکارساز ab al‏ پمونه! 


فکر کردی ضعیف کردن من ء 
دوباره شکل رو به فساد من 


من با دزدیدن تمام امیدم ؟ 
فکر کردی همچین چیزی 


من در مقابل هیچین تردستی ٩8‏ من با ژرفای یاس خودم روبرو 
سرتسلیم فرود نمیارم اتو نمیتونی ا ش٣‏ صدامو میشنوی » 


منوشکست بدی! ۲8 مفیستو ؟ 








۲ 4 تو نمیتونی 


را دست کم نگیر ء«موجود تاریک! 


استرنج را بشکنی | 


هیچوقت ارا 


کد بک اتان 


eis 
E 
B3 
E 
$ 





اگه مایل باشم .خودم میتونم جهان رو 


فتح کنم !من به هیچ هدیه ای 


میتونی هزاران بار با من بجنگی ۴ 
»دوم 

میتونی پیر و ناتوان بشی » 

اما ا 2 " او را برنده > 





2 انگار مفیستو به ازای هرلحظه 


7 EA ` = گس‎ a 
AE E gle Glee رابدیت‎ J 
1 kG — 





بهش هشدار داده بودم .. 
3 تجربه جادوگری او به صنعت ,۲5 
حقیر او » در زمین گره خورده 
ت هیچوقت نباید اینجا 
SFr‏ آوردمش ۰ 


‘ao دارند وانمود بکنز‎ ee 
y l i) ون گربایی ,د‎ 3 
| ام با وزم واقعیه‎ A 





gy‏ های بالتاک ابادهای 


رم 


واتومب we‏ این گروه متعفن 


طبق شرایط معامله »خودم | 1 باید a‏ رو به زمین 
جادوگر را به اربابتون تحویل E‏ 
خواهم داد ! 





¥ 


ats 
۳ 7 p 
۹ به سرزمین اموات خوش برگشتی‎ 
۱ استرنج . اين زندان کریستالی‎ 
طوری طراحی شده که جلوی‎ 


قریترین اوراد تو را بگیره... اما 


مادر تو فقط آزاد نخواهد 
ي شد » بلکه به او جسم داده 
# خواهد شد | شکلی انسانی ؛ 


فقط یک پوسته بدون زندگیه ,. 


é 
La 











۳ >d 
سنی‎ i 
[ که‎ a 
+ 
! اصه‎ 


N 








| نه ! من نمیخوام جزنی از یک 
خیانت باشم ! من نمیخوام باهات 





ای فانی» تو به دنبال فریب 
شاهزاده فریب ها بودی ؟ 








واقعا فکر کردید میتونید 
منو شکست بدید ؟ 
ن بزرگترین شکارچی 
ماوراء 
من با خدایان جنکیده ام 1 


ما الان روی نمی 


۰ دیو 


سینیباسءتوسط کهنه ترین 
آتش فانت 








مفیستو روحش رو 


کردیم » دیگ نمیتونیم بگذاریم 


9 3 


دار 


E‏ سا 
VE Nu.‏ 
۲ _ 4 


> ` 








" درعالم اموات من 
بزرگترینم... 





نه رمن فکر کنم رهائی» در بازکردن 
درباره گوی , خوابیده . 


| ..قدرت کفرگونی 
خودت را انتقال بد 


.لین پوسته را به دو نیم کن !| 
این روح گرفتار را آزاد کن 





وقتی اون زن از رفتن 

امتناع کرد.. وقتی ظاهر پسر 
خائنش را تپذیرفت ..سینتیا ون 
دووم خودش را رهائی بخشید ! 








حس 


خاکشیر شد 


يا نکنه آگاهانه اون 

فداکاری رو بهش 
بودم بدست اوردم..روح 
هدرم بالاخره آزاد شد ۲ 





بوریس»اون میتونست منو به میستو بفروشه. 
اما اینکارو تکرد . با عمل اون » دووم به 
مادرش شانس رستگاری داد .... اون 
تکوس شیطان رو دربازی خودش 


شکست داد | 





روحی در عذاب.رستگاری 

خویش را بازیافت.و دووم 

با پیروزی و عذاب به زندگی 
خودش ادامه داد . 


GE 


درک واقعی در یک 


لحظه می آبد ۳ 


a g 


iy. ما فعلا.دستیا‎ Fag 
۱ 9میخوام چبزی بخورم؛6.‎ 


5 - | agga 
E gaan gia وای‎ | 





“Pain? Pain is like love, like compassion! It is a thing 
only for lesser men. What is pain to Doom?” 
— Victor von Doom 
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om‏ ره در دستان مفیتوکت خیلان .روحزن یگولی در جتجو > رسای 
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In the sulfurous. shadow-laden realm of the denionic Mephisto, a woman's tormented soul cries 
for sweet release. Only one man possesses the will and courage to rescue her from the hordes of 
Hades. That man is her vile son, the infamous despot of Latveria, known to the trembling 
world-at-large as . .. Doctor Doom! Yet. even within this blackest of hearts, the yearning to be 
reunited with such a loved one is overpowering. Thus, with the sorcerous assistance of Earth's 
master mage, Doctor Stephen Strange: von Doom embarks on a treacherous journey into the 
domain of absolute evil. 

Few themes in literature are as compelling ‘as the Great Quest. From Gilgamesh to the Holy 
Orne Um Lord of the Rings. a man is defined by that which he seeks. And, in this 
mesmerizing odyssey, writer Roger Stern places a unique twist on the most ancient of motifs. His 
protagonist is the most singularly malefic figure in the entire mythos of Marvel Comics; Victor von 
Doom. In superbly capable hands. the good doctor has never been more deceitful. despicable, and 
yes—noble. 

The graphic complement to such stylish writing is provided by two towering talents of contemporary 
illustrated fiction; Michael Mignola, penciler/designer. and Mark Badger. inker/painter. A more 
harmonious blending of techniques has rarely been achieved. 

Similarly. a more delightful’dance with the Devil than TRIUMPH AND TORMENT can scarcely 
be imagined. 


— Ralph Macchio 
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